
 

 

 
  ١٣٩٥، بهار و تابستان ١سال اول، شماره 

  ١٧تا  ١١صفحات 

  نابالغ افراد جنايات بر ناظر قضاييِ  رويه
  االله اكرميروح

  قم دانشگاه حقوق دانشكده استاديار 
  )١٧/١/١٣٩٥تاريخ تصويب:  – ٢٢/٩/١٣٩٤(تاريخ دريافت: 

  

  شرح موضوع
 اند كه حسب آناي در نظام قضايي كشور خبر دادهگيري رويهها از شكلبرخي گزارش

ي عليه تماميت جسماني از سوهاي ارتكاب جرم برخي از مراجع قضايي در ارتباط با پرونده
  .دهنداطفال، برخوردي همسان با افراد بزرگسال از خود نشان مي

اي در دادگستري استان لرستان هاي خبري از پروندهدر همين راستا در روزهاي اخير، رسانه
اند كه طي آن كودكي پنج ساله در اثناي بازي از طريق پاشيدن خاك موجب گزارش داده

عليه از طفل موصوف ي مجنيشود. متعاقباً خانوادهاش مييبازم همآسيب جدي چش
ادر شود. پس از قطعيت حكم صشكايت نموده و منجر به محكوميت طفل به پرداخت ديه مي

شود. شده، در راستاي اجراي آن نيز قرار جلب طفل پنج ساله از سوي مرجع ذيربط صادر مي
 شود تا از جلب كودكي وي سبب مي، مداخلهبا اطلاع يافتن رييس دادگستري استان
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اد ي پرداخت ديه از ستي طفل، زمينهجلوگيري شده و نظر بر فقدان بضاعت مالي خانواده

  ١ديه پيگيري شود.
سبوق گونه برخورد مي استان لرستان، اين حسب اظهارات منقول از مديريت ستاد ديه شعبه

امري كه زنگ خطر  ٢ دو مورد مشابه رخ داده است.نيز  ١٣٩٤به سابقه بوده و در پايان سال 
  گيري يك رويه در اين زمينه را به صدا درآورده است.ي شكلفراهم شدن زمينه

در حقوق كيفري جمهوري اسلامي ايران به تبعيت از منابع مترقي فقهي، انتفاي مسؤوليت 
ر اي كه دمسألهشود. قابل ترديد قلمداد ميي در خصوص اطفال امري مسلم و غيركيفر

نصوص شرعي متعددي بر آن تأكيد شده و بر رفع مسؤوليت از اطفال تصريح گشته است. 
أن «كه السلام) مبني بر ايننظير رواياتي چون حديث منسوب به حضرت اميرالمؤمنين (عليه

و يا در جاي ديگر از حضرت امام صادق  ٣؛...»القلم يرفع عن ثلاثه: عن الصيب حتي يحتلم 
 هميلع تبتك الحلم بلغوا فإذا ... نيالمسلم أولاد إن«السلام) نقل شده كه فرمودند ليه(ع
ي عدم تكليف و فقدان مسؤوليت اطفال اجماعي از همين رو است كه مسأله ٤».ئاتيالس

  ٥اند.دانسته شده و فقها به دليل ضروري بودن آن، استدلال بر آن را نياز ندانسته
فري اطفال، در خصوص ديه نيز كه از منظر حقوقدانان ماهيتي نظر بر عدم مسؤوليت كي

اي جبران خسارت، گروهي ماهيتي اي كه برخي آن را مجازات، عدهپيچيده دارد، به گونه
 ديه در اند، كه البته بنا بر مبناي مختار نگارنده، اساساًتركيبي و بعضي تفصيلي قائل شده

هاست؛ نيز فقها بر عدم استقرار آن بر آنعرض مجازات و جبران خسارت و مستقل از 
كودكان در صورت ارتكاب جنايت تأكيده فرموده، و با خطاي محض دانستن جنايت، جز 

                                                      
١. See: http://www.tabnak.ir/fa/news/582232/ & http://www.mashreghnews.ir/fa/news/ 
560801/  
٢. See. http://www.tabnak.ir/fa/news/582232/. 

 .٤٥ق، ص  ١٤٠٩السلام، البيت عليهمموسسه آلقم:  ،١، ج وسائل الشيعه. عاملي، شيخ حر، ٣
 .٤٢همان، ص  .٤
 .١٦٨ضواء للطباعه و النشر، ص دار الأ :بيروت ،٢، ج ما وراء الفقه. صدر، سيد محمد، ٥
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اي هاند. مسألي عاقله نظر دادهدر دياتِ كمتر از موضحه بر ثبوت اين حكم وضعي بر عهده
و  ١عي دانسته شدهكه در فقه شيعه محل ترديد نبوده و ضمان عاقله در اين خصوص اجما

السند متعددي بر خطايي تلقي شدن جنايات عمدي طفل اقامه شده است. نظير روايات صحيح
 يا حديث». عمد الصبي و خطؤه واحد«السلام) كه حديث منقول از حضرت امام صادق (عليه

 ]عمد الصبيان خطأ، [يحمل علي«السلام) كه منسوب به حضرت اميرالمؤمنين امام علي (عليه
  ٢».العاقله

با اين مقدمه، رويه قضايي در زمينه ديه جنايت ارتكابي از سوي اطفال و مسأله امكان جلب 
 شود.ها بررسي ميآن

  مسائل شكلي
اي است باشد، بلكه بنا بر نقد رويهي خاصي مطمح نظر نمياز آنجا كه در نقد كنوني، دادنامه

اً كلي خويش را نه به نحو مرسوم، كه صرفكه در چندين پرونده تبعيت شده است. لذا نقد ش
  گيريم.ي عام پي مياز جهت تذكر دو نكته

قانون آيين دادرسي] و به  ٢بنا بر قواعد حقوقي و نصوص قانوني، دادرسي كيفري [ماده . ١
خصوص هر گونه تصميم مرجع قضايي، چه در قالب قرار و چه حكم، بايد مبتني بر مستندات 

 ٢٣٩د كه رأي بر اساس آن شكل گرفته است. امري كه بر قرارها [مواد قانوني و اصولي باش
قانون آيين دادرسي كيفري] و  ٢٧٩قانون آيين دادرسي كيفري]، كيفرخواست [ماده  ٢٦٤و 

قانون آيين دادرسي كيفري] حاكميت دارد. اين در حالي  ٤٥٥و  ٢٧٤ي دادگاه [ماده دادنامه
جلب و بازداشت اطفال فاقد يك مستند حقوقي روشن  ي گزارش شده مبني براست كه رويه

ه ي قانوني، ببوده و مؤيدات مطرح شده در تقويت آن نيز، به رغم عاري بودن از پشتوانه
 ايم.قدري ضعيف است كه بررسي آن را به قسمت بعدي واگذار نموده

                                                      
 .٩٠مؤسسه إحياء آثار الامام الخويي ره، ص  ، قم:٤٢ج  ،مباني تكمله المنهاج. موسوي خويي، سيد ابوالقاسم، ١
 .٤٠٠، ص ٢٩، ج پيشين . عاملي، شيخ حر،٢
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لب ه اولاً جدر مورد جلب طفل در راستاي اجراي حكم ديه عليه اطفال بايد توجه شود ك. ٢

فرد در يك دادرسي كيفري محدود به موارد مصرح در قانون است، در قانون مجازات 
اسلامي جلب منحصر به گواهان و مطلعينِ مستنكف از حضور در مرجع قضايي در مواردي 

 ٣٢٠و ماده  ٤٠٤ماده  ١، تبصره ١٢٧كه اثبات حق متوقف بر اظهارات ايشان است [ماده 
بدون  اي ناقص به مرجع قضايي فرستاده وكيفري]، كارشناسي كه نظريه قانون آيين دادرسي

 ١٧٩] و متهم [مواد ١٦٣باشد [ماده عذر موجه حاضر به اداي توضيحات در مرجع قضايي نمي
به بعد قانون آيين دادرسي كيفري] دانسته شده است. اين در حالي است كه طفل شامل 

توان عنوان متهم را بر وي اطلاق نمود. چرا حتي نمي شود، وكدام از مصاديق مزبور نميهيچ
) ١٤٦كه منظور از متهم كسي است كه قابليت توجه اتهام را دارد. اما اطفال به دلالت ماده (

ان توان اتهامي را به ايشباشند و لذا نميقانون مجازات اسلامي فاقد مسؤوليت كيفري مي
عد دادرسي كيفري از طفلي كه مرتكب جرم شده استناد داد. از همين رو است كه بنابر قوا

 است، نبايد تحت عنوان متهم ياد نماييم چه اين كه تفهيم اتهام به وي معنا ندارد.
به علاوه قانون اساساً اطفال را واجد شرايط براي مخاطب قرار گرفتن در احضار نيز ندانسته 

ال را از طريق والدين يا ) قانون آيين دادرسي كيفري احضار اطف٤١٢است و در ماده (
 قاتيتحق انيجر در«) قانون موصوف ٢٨٧سرپرستان ايشان دانسته است. مطابق ماده (

 اء،يولا ن،يوالد به را قانون نيا موضوع نوجوانان و اطفال مورد، حسب ييقضا مرجع ،يمقدمات
 هر به ،آنان رشيپذ از امتناع اي و يدسترس عدم اي فقدان صورت در اي يقانون سرپرست اي

 اههرگ ملتزمند وركمذ اشخاص. سپارديم بداند، مصلحت هك يحقوق اي يقيحق شخص
 هجده ات پانزده افراد. ندينما يمعرف ييقضا مرجع به را او باشد لازم نوجوان اي طفل حضور

زماني كه خود طفل شخصاً الزام ». باشنديم دادگاه به خود يمعرف به ملزم شخصاً زين سال
ضور در مرجع قضايي را ندارد، به طريق اولي جلب وي نيز فاقد هر گونه توجيه قانوني به ح

حقوقي است، چرا كه حاضر نمودن وي در موارد ضرورت تكليف والدين و سرپرستان او 
است؛ و از اين نظر بر مواد متعدد قانوني كه جلب افراد غير متهم را همواره متوقف بر الزام 
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ي و نداشتن عذر موجه در حضور دانسته است، لذا در مورد شخصي به حضور در مرجع قضاي
  باشد بحث از جلب نيز محمل قانوني ندارد.اطفال كه چنين تكليفي متوجه ايشان نمي

ي در روح مقررات آيين دادرسي كيفري و مجازات اسلامي كه با مضافاً به اينكه مداقه
بند الف يا اشخاص واجد صلاحيت [ تدابيري چون تسليم طفل به والدين و سرپرستان قانوني 

) قانون ٤١٤) قانون مجازات اسلامي]، رسيدگي غيابي جرايم اطفال [ماده (٨٨و ب ماده (
) ٤١٦آيين دادرسي كيفري] و عدم ضرورت حضور طفل در دعاوي جبران خسارت [ماده (

امكان  دخواهد تا حتوان استفاده نمود كه قانونگذار نميقانون آيين دادرسي كيفري] مي
رسي شده و شخصاً در مراجع قضايي و مراكز وابسته حضور يافته و داطفال درگير فرآيند دا

رفت و آمد نمايد تا از اثرات نامطلوب احتمالي پيشگيري شود. توجه به اين نكته كه حتي 
) قانون مجازات اسلامي ناظر ٨٨احكام ناظر بر تسليم طفل به افراد واجد صلاحيت در ماده (

افراد بالاي نه سال شمسي است، درستي اين موضع كه اطفال زير نه سال اساساً موضوع بر 
  نمايد.گيرند را اثبات مياين ضوابط حداقلي نيز قرار نمي

ي ثايت شده ) قانون مجازات اسلامي ديه٤٥٢توان با رعايت ماده (خصوصاً آنكه اصلاً مي
ليت مدني دانست، كه البته از نظر در جنايات خطاي محض را مصداقي از ضمان و مسؤو

مبنايي آن را مستقل از آن نيز بايد دانست. ليكن با همين مبنا هم در مورد جنايات اطفال صرفاً 
  بايد با قواعد دعواي خصوصي برخورد نمود.

چنانچه در راستاي اجراي حكم محكوميت به ديه نيز تصميم بر اخذ ديه از طفل گرفته . ٣
تأكيد نمود چون اطفال بنا بر مقررات مدني اهليت تصرف در اموال خويش شود؛ مجدداً بايد 

را ندارند، هر گونه توجه خطابات قضايي به ايشان مبني بر پرداخت ديه فاقد مبناي قانوني 
هاي مالي ) قانون نحوه اجراي محكوميت٣است، لذا امكان حبس و يا جلب ايشان وفق ماده (

 نيز وجود ندارد.
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  مسائل ماهوي

كب ي اطفالي كه مرتدر راستاي نقد ماهيت تصميمات اتخاذ شده در مورد محكوميت به ديه
آباد مناسب است صادره از محاكم جزايي خرم ٩٤/١١٨اند، مانند دادنامه شماره جنايت شده

هاي خبري نقل شده را ملاحظه نماييم استدلالات مقامات قضايي در تقويت رأي كه در رسانه
  ررسي قرار دهيم. و سپس مورد ب

 رداختپ اسلامي مجازات جديد قانون در«اند از برخي مقامات قضايي نقل شده كه بيان داشته
 جنايت ديه اسلامي مجازات قانون ٤٦٢ چه مطابق ماده است، ضارب شخص عهده به ديه

 به ازني قانون اين كه باشد كه سني هر است، در مرتكب خود يبرعهده عمديشبه و عمدي
در تقويت استدلال مزبور نيز مقام قضايي ديگري در استان بيان نموده  »دارد. مجدد نگريباز

 عاقله ردف عهده بر بچه ديه پرداخت مسؤوليت اسلامي مجازات جديد قانون تصويب از پيش«
 ١»است. شده گذاشته بچه خود عهده بر مسؤوليت جديد، قانون در ولي بود

شبه  ي جنايات عمد وان شود اولاً اين كه در قانون جديد ديهدر پاسخ به اين استدلال بايد بي
 ي او دانسته است، سخني بلادليل و فاقد وجاهتعمد، حتي اگر مرتكب طفل باشد را بر عهده

 جنايتي كه به«) قانون مجازات اسلامي ٢٩٢حقوقي است. زيرا مطابق حكم صريح ماده (
فت شود؛ و لذا از نظر فني بايد گتلقي ميخطاي محض » يابد ارتكاب مجنون و صغير وسيله

) قانون مجازات اسلامي است، جنايت ٢٩١) و (٢٩٠) كه حاكم بر مواد (٢٩٢ماده (» ب«بند 
اطفال را مطلقا خطاي محض دانسته، هر چند ماهيتاً با معيارهاي عمد يا شبه عمد ارتكاب 

نحصر در جناياتي دانست كه ) را م٢٩٢ماده (» ب«توان حكم بند يافته باشند؛ چرا كه نمي
] با »ب«ماهيتاً خطاي محض هستند، چه در اين صورت قسيم قرار دادن جنايات اطفال [بند 

  گردد.) قانون لغو مي٢٩٢در ماده (»] پ«چنين جناياتي كه ماهيتاً خطاي محض بوده [بند 

                                                      
١. See. http://www.mashreghnews.ir/fa/news/560801/. 



ه رو
صلنام

دوف
 ييقضا يه

وق ك
(حق

فري
ي

ماره 
ل، ش

ل او
، سا

(
١

تان 
تابس

ار و 
، به

١٣٩
٥

 

  افراد نابالغ ياتناظر بر جنا ييِقضا يهرو
    ١٧ 

 

 
 

رداخت ) مسؤوليت پ٤٦٣با خطاي محض دانستن هر گونه جنايت اطفال، آنگاه حسب ماده (
 ايخط جنايت در« :ديه در اين جنايات بر عهده عاقله خواهد بود. اين ماده اشعار داشته است

 برعهده يهد پرداخت شود، ثابت قاضي علم يا قسامه يا بينه با جنايت كه صورتي در محض
 او ودخ برعهده شد ثابت قسامه يا سوگند از او نكول يا مرتكب اقرار با اگر و است عاقله
در مورد فراز اخير نيز چون اساساً اقرار اطفال فاقد اعتبار است، لذا اقرار يا نكول آنها  .»است

ي ايشان اقلهي عنيز هرگز تأثيري در قضيه نداشته و بايد گفت جنايات اطفال همواره بر عهده
ي ايشان ) بر عهده٤٦٧است؛ مگر در مورد جنايات كمتر از موضحه كه به حكم ماده (

  باشد.مي
) قانون ٩٢بعضي ديگر از مسؤولين قضايي نيز در تبيين مستندات اين آراي قضايي به ماده (

 ضمان هر يا ديه پرداخت مستلزم كه جرايمي در«دارد مجازات اسلامي اشاره كه مقرر مي
 و ديه پرداخت به مربوط مقررات مطابق نوجوانان و اطفال دادگاه است، ديگري مالي

 ١»كند. مي حكم خسارت
ي اخير نيز به هيچ عنوان بر مدعا دلالتي ندارد. چرا كه اين ماده صرفاً در مقام بيان تكليف ماده

ي ي خصوصي دعوا از حيث زيان ناشگيري پيرامون جنبهدادگاه اطفال و نوجوانان در تصميم
از جرم و ديه است، اما اين كه مسؤول پرداخت ديه كيست، ماده متضمن حكمي نبوده، بلكه 

حاً حكم در اين مورد را به مقررات مربوط احاله داده است. كه در مقررات ذيربط نيز صري
دون موضحه ي جنايات اطفال، جز در جنايات ماهمانطور كه معروض واقع شده پرداخت ديه

  باشد.بر عهده عاقله مي
   

                                                      
١. See. http://isna.ir/fa/news/95013114697/. 


